
 
مصاحبه ویدئویی منتشر شده  است از هنرپیشه ای مبتلا به ام اس که 

از هزینه های فوق العاده درمان، بیمه نبودنِ حرفه اش، عوارض روانیِ 
بیماری و بی مهری ها و بی معرفتی ها گلایه می کند. از دیدن این گفت وگو، 

غمگین شدم مثل خیلی های دیگر که آن را در فضای مجازی دست به دست کردند 
و نوشتند چون هنرپیشه محبوب شان، خنده به لب شان آورده، حالا وقت جبران 
است. از این جای قضیه، یعنی از سرِ واژه »هنرپیشه« راه و عقیده من از این »خیلی ها« 
جدا می شود. من غمگین شدم از این که دیدم و شنیدم بیماری چطور می تواند 
زندگی »کسی« را از این رو به آن رو کند؛ از این که چطور کمر »کسی« می تواند زیر بار 
دوا و درمان خم شود و شغلش را و اطرافیانش را از دست  بدهد همان طور که تا حالا 
»کسانی« دچار چنین سختی هایی شده اند و از این به بعد هم می شوند اما چندنفر 
این امکان را دارند که بنشینند پشت دوربین و درددل کنند و شماره حساب اعلام 
کنند؟ خیلی هم خوب است که آدم ها وقتِ سختی به داد هم برسند اما مسئله من 
سرِ این کلمه »کسی« است که ناگزیرم از تکرارش. هرکسی در هر جایگاهی-معلم 
و کارگر و نویسنده و هنرپیشه و کشاورز و نانوا- به کاری مشغول است، پر واضح است 
که زحمت می کشد؛ در چرخه روابط حرفه ای کسی زیرِ دین دیگری نیست چون 
اول این که هر فعالیتی، پیش از هر چیز منفعت شخصی دارد و دوم این که، متقابلا 
از کار و حرفه دیگری، بهره می برد. شما از شغل تان که به احتمال زیاد انتخاب یا 
دست کم تصمیم شخصی تان است، درآمد کسب می کنید و در برابر خدمات تان، 
از خدمات و محصولاتِ دیگران استفاده می کنید. حالا این که چه تناسبی بین 
دستاوردهای حرفه ای شما و تلاش تان وجود دارد، بحث دیگری است ولی حتی 
اگر میزان زحمت و مقدار عایدی تان هم با هم نخواند، باز دیگران را مدیون شما 
نمی کند. مشکل از جای دیگری است که مثلا بسیاری از اقشار عزیز و زحمتکش و 
موثر جامعه همیشه هشت شان گرو نه شان است وگرنه، فارغ از جنبه های عاطفی 
و احساسی ماجرا، ما چیزی بدهکار این اقشار محترم و ارزشمند نیستیم.  »بدهکار 
نیستیم« هم از بس توی بحث و دعوا به کار رفته، خوراکِ سوء تفاهم است. منظور 
من اما دقیقا همان است که گفتم و از ترسِ بدفهمی مجبورم به تکرارش؛ رابطه 
ما با هم، بده بستان است. بنایی که تمامِ روز آجر بالا می اندازد و شب، پای سریال 
کمدی تلویزیون قهقهه می زند، به  واسطه آن خنده ها می رود زیر دین هنرپیشه  های 
سریال؟ آن ها چطور؟ آن ها هم وقتی خانه ای را معامله می کنند، خودشان را وامدار 
بنا می دانند یا کار کردند و پول درآوردند و خانه خریده اند؟ کل قضیه به همین 
سادگی است اما در جامعه احساسات زده ما، پیچ وتاب خورده  است. هنرپیشه ها 
هم کسانی هستند مثل ما، گیریم که خیلی های شان به این شوخیِ »هنرپیشگی، 
دومین کار سخت بعد از معدن« معتقد باشند. دم کسانی که هنری دارند گرم، دم 
آن هایی هم که قدر این هنر را می دانند و از سرِ نوع دوستی یا هواداری در این قضیه، 
قدمی برداشته اند، گرم. این وسط آن هایی که با ادبیات طلبکارانه، مردم را مدیونِ 
هنرپیشه ها جا می زنند و آن هایی که به احساس گناه و زیرسایه بودنِ دایمی عادت 

کرده اند، باید بدانند ما بدهکار کسی نیستیم.
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اگر خانم باشید، احتمالا بــرای شما 
هم پیش آمده است که هنگام عبور 
از کوچه یا خیابانی خلوت با شنیدن 
صدای قدم های فردی دیگر از پشت سر، دچار افزایش 
ضربان قلب شده یا هنگام عبور از نقطه ای در مکان های 
عمومی که چند مرد در آن تجمع کرده اند، حس خوبی 
نداشته اید یا هنگام عبور از محل هایی که با پوشش گیاهی 
متراکم و بلند مانع دید کامل شما شده است، ترسیده اید 
و احساس نگرانی و ناامنی روانی را تجربه کرده اید. زنان 
در بسیاری از موقعیت های شهری و مکان های عمومی 
با احساس نا امنی مواجه هستند؛ احساسی که اغلب 
مردان شناختی از آن ندارند. نسبت حضور زنان و مردان 
در تمامی فضاهای شهری و اماکن عمومی مساوی نیست، 
در حالی که طراحان شهری معتقدند که فضای مطلوب 
و ایده آلی که به  درستی طراحی شده است، باید شاهد 
حضور زنان و مردان به یک اندازه باشد. پس اگر زنان در 
محیطی حضور ندارند یعنی شرایط مطلوبی بر فضا حاکم 
نیست! در پرونده امروز ضمن بررسی مولفه های احساس 
امنیت، به بررسی برخی محیط های شهری و تاثیر نوع 

معماری شان بر احساس امنیت پرداخته ایم.

پرونده

 ضرورت داشتن احساس امنیت برای زنان در شهر بر فردی پوشیده نیست 
اما فضاهای شهری چه تاثیری بر میزان این احساس دارد؟

زنانازشهرچهمیخواهند؟
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تغییر نگرش زنان از گذشته تاکنون
امروزه با رشد شهرنشینی، افزایش سطح تحصیلات، ارتباطات جهانی و استفاده از 
شبکه های اجتماعی، متاسفانه مدرنیته و عامل اصلی آن یعنی فردگرایی رشد زیادی 
در میان زنان داشته است. این موضوع نگرش  زنان به خود و در نتیجه توقعات آن ها را 

تغییر داده است. زنان زمانی )مثلا در 
دوره قاجار( صرفا مجاز به استفاده از سه 
فضای شهری مسجد، حمام و گورستان 
ــروزه  بــودنــد. ایــن در حالی اســت که ام
ــان حق استفاده و حضور در تمامی  زن
فضاهای شهری را از آن خود می دانند 
ــادران مــا از ارتباط  یــا اگــرچــه زمــانــی مـ
صمیمی با همسایه ها استقبال زیادی 
می کردند، امروزه بسیاری از زنان جوان، 
هم محلی ها  و  همسایه ها  بــا  تعامل  از 
اجتناب می کنند. آن ها ترجیح می دهند 
آن  در  کــه  کنند  استفاده  فضاهایی  از 

ناشناس باشند. به هرحال بخشی از ساکنان هر شهر را زنان تشکیل می دهند و حق 
بر شهر ایجاب می کند که تمایلات و خواست های همه گروه ها مورد توجه قرار گیرد. 
بر کسی پوشیده نیست که حضور زنان در فضاهای شهری از منظر روان شناختی 
تاثیرات بسیار مثبتی بــرای آن هــا به 
همراه دارد. پس طراحی و برنامه ریزی 
شهری براساس نیازهای زنان و توجه 
به نقش مهم مردم در تامین امنیت، 
می تواند به ایجاد فضاهایی امن برای 
ــود. امــن بــودن فضا ها  ــان منجر ش آن
ــردم در  موجب مشارکت و حضور م
آن هــا می شود، سرزندگی فضاهای 
ــی آورد و به  ــراه م ــم ــه ه شــهــری را ب
ارتباطی دو سویه که فضای شهری 
را تبدیل به فضایی اجتماعی می کند، 

تبدیل می شود.

 زنان در کدام فضاهای شهری 
احساس ناامنی بیشتری دارند؟

زنان از حضور در فضاهایی که احساس امنیت نمی کنند، گریزانند. برای همین 
اصلا در این فضاها حضور نمی یابند، چه برسد به این که با کسی تعامل هم برقرار 
کنند! شاخص های زیادی از جمله امنیت، میزان آلودگی صوتی، سطح آسایش 
اقلیمی )مثل سایه اندازی و آفتاب گیر بودن(، فارغ بودن از رفت و آمد خودرو و 
...، در هر جامعه و در هر نقطه جغرافیایی جهان بر روابط اجتماعی زنان تاثیر 
گذارند. معمولا فضاهای تک محصولی و مردانه )مثل تعمیرگاه ها یا کارواش ها(، 
فضاهایی که بر آن ها نظارتی وجود ندارد مثل مسیرهایی که با ساختمان های 
مسکونی محاط نشده باشد یا حتی پارک ها وقتی کسی از آن هــا استفاده 
نمی کند، مسیرهایی که به اصطلاح راه دررو نداشته باشد مثل پل های هوایی، 
فضاهایی که از نظر ادراکی مالکی ندارد مثل زیرپل ها و فضاهایی که از آن ها 
خوب نگهداری نمی شود، مثل کوچه هایی با خانه های متروک و شیشه های 
شکسته یا خیابان های کثیف و آلوده از پایین ترین سطح امنیت برخوردارند. در 
ضمن و به طور کلی افراد حضور در فضاهای پراغتشاش، خیلی سرد یا خیلی گرم 
یا جایی  راکه مملو از خودروست، ترجیح 

نمی دهند.

این مشکل مختص زنان یک کشور خاص نیست!
نتایج مطالعاتی که توسط »کمیسیون حقوق بشر« روی زنان 
بیش از هفت کشور اروپایی انجام شده است، نشان می دهد؛ 
زنان از قرار گرفتن در بعضی وضعیت ها دچار ترس می شوند؛ 
به طور مثال استفاده از هر وسیله دیگری جز خودروی شخصی، 
بیرون رفتن هنگام شب، رفتن به نزدیک ترین مغازه ها به 
شکل پیاده، استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی به خصوص 

مسافرت با قطار شهری در شب، استفاده از تلفن عمومی، 
انتظار در ایستگاه اتوبوس، استفاده از پارکینگ در مرکز شهر 
به   خصوص پارکینگ طبقاتی، رانندگی در شب به  تنهایی، 
حضور در فضاهای باز شهری، پارک ها و راه ها و ... ، همه شان 
برای زنان با نداشتن احساس امنیت همراه است. همچنین 
بررسی 120 ایستگاه اتوبوس در استرالیانشان داده است که 
زنان بیشتر از مردان از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده 
می کنند اما در مجموع زنان نسبت به  مردان برای حضور در 
فضاهای باز عمومی، وحشت بیشتری دارند. به عنوان مثالی 
دیگر، در شهر »وینی پگ« کانادا هم بعد از انجام مطالعاتی 
اعلام شد که برای داشتن شهری سرزنده و پویا و ایجاد امنیت 
در فضاهای باز عمومی رعایت شش اصل لازم است؛ به عنوان 
مثال، راحتی و دسترسی دید به فضاها ایجاد شود، الگوی 
خیابان ها و بلوک ها در بافت شهر حفظ شود و ارتباط بین 
داخل و بیرون فضا رعایت شود. هرچندکه زنان در شهرها و 
کشورهای مختلف دنیا با مشکلات مشابهی روبه رو هستند 
اما باید اهمیت و اولویت بندی آن ها را در شهرها و کشورهای 
گوناگون مــورد توجه قــرار داد و بر اســاس آن راهکارهای 

مناسبی ارائه و طراحی لازم را اجرایی کرد.

آسیب های فقدان احساس امنیت 
زنان در شهر

آن ها   کامل  مشارکت  شهری،  فضاهای  در  ــان  زن امنیت  احساس  فقدان 
رادراجتماع محدود می کند و افزون بر آسیب های روانی، بر خانواده ها و در 

نهایت کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود. 
نبود امنیت برای زنان ـ چه واقعی و چه بالقوه ـ باعث می شود که زنان 
نتوانند شهروند تمام عیار به شمار بیایند و به راحتی در زندگی عمومی 

مشارکت داشته باشند. 
برای ایجاد احساس آرامش روانی و سر زندگی در زنان، طراحی 
فضایی برای آن ها به   دور از هرگونه مشکلات امنیتی ضروری 
است؛ فضاهایی که زنان در آن جا، احساس آرامش و امنیت 
کنند چراکه نبود احساس امنیت زنان در فضاهای شهری، 
و  می کند  محدود  اجتماع  در  را  کامل شان  مشارکت 
موجب افزایش آسیب های روانی بر فرد، خانواده و جامعه 

می شود.

چرا این قدر بن بست و زیرگذر خلوت داریم؟!
ــروزه بیشتر فضاهای شهری به شکلی هستند که حس  ام
ناامنی را القا می کنند و به همین دلیل متأسفانه زنــان و 
بسیاری از اقشار نه تنها از حق طبیعی خود یعنی بهره مندی 
از  آن  به دنبال  بلکه  محروم اند  شهر  عمومی  فضاهای  از 
سهیم شدن در فرایند مشارکت و فعالیت های اجتماعی 
هم باز می مانند. یکی از مسائل موجود در فضاهای شهری 
ــن فضاهاست.  فعلی، نــبــود احــســاس امنیت زنـــان در ای
فضاهای شهری، اماکنی بالقوه و مستعد برای ایجاد رُعب و 
آسیب پذیری هستند، نیمی از جمعیت هر شهر را هم زنان 
تشکیل می دهند و با توجه به رشد شرایط اجتماعی و به  تبع آن 
افزایش رفت وآمدهای شهری توسط آن ها، داشتن احساس 
 امنیت و راحتی در رفت وآمد، مولفه مهم و از یاد رفته ای
 در طراحی فضاهای شهری به حساب می آید. در حالی که 
شهرهای ما پر است از گوشه های پرت، بن بست های کوتاه، 
پل های هوایی بدون استانداردهای امنیتی )نبود دوربین 
یا نگهبان و نور کافی(، زیرگذرهای خلوت و بدون نظارت، 
فضای کالبدی کثیف و نامتعارف، دیوارنویسی و آلودگی های 

محیطی، درختان هرس نشده،  پوشش های گیاهی نامناسب 
بدون دید کافی در پارک ها و محل های عبورومرور و هزاران 
مورد دیگر که هرکدام به نوعی می تواند به نبود احساس 
امنیت در زنان ختم شود. شاید باورتان نشود ولی فضاهای 
شهری می تواند تأثیر به سزایی در ایجاد احساس امنیت و 

کاهش میزان وقوع جرم داشته باشد.

داشتن احساس امنیت، نیازی 
ضروری و کاربردی

امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت، بسترساز توسعه جوامع 
انسانی است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم داشتن احساس 
امنیت از سوی آن هاست. یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده حضور مردم در 
فضاهای عمومی، ترس یا احساس ناامنی )احساس عدم امنیت( است. انسان 
از گذشته به دنبال تأمین امنیت به  عنوان یکی از نیازهای اساسی خود بوده و 
هست. برای همین احساس امنیت به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت 
زندگی شهری، اهمیت زیادی دارد. با رشد و توسعه شهرنشینی و گسترش 
کلان شهرها، همچنین پیچیده تر شدن روابط اجتماعی شهروندان در شهرها، 
مفهوم امنیت از حالت اولیه و جنبه های فیزیکی محسوس خارج و دارای ابعاد 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است. بر اساس نظریه 
»مازلو«، امنیت یکی از نیازهای ضروری و وجودی انسان است و اشاره به شرایطی 
دارد که سیستم حفاظتی جامعه در مقابل جرایم و رفتارهای آنومیک از شرایط 
مؤثر و کارآمدی برخوردار باشد. با این اوصاف شرایط برای زنان که  به دلیل 
ویژگی های جسمی و روحی خاص خود نسبت به مردان احساس امنیت کمتری 
دارند، فرق دارد. حس امنیت زنان تنها یک مقوله مربوط به زنان نیست. احساس 
امنیت در زنان می تواند در ارتقای الگوی فعالیت های اجتماعی مؤثر باشد و 
مشارکتی بهتر را در صحنه اجتماعی به وجود آورد که ثمره اش به درد همه افراد 

جامعه خواهد خورد.

ما به سلبریتی ها بدهکاریم؟!
300 میلیون کمک مردم به هنرمندی مبتلا به ام اس، از سر 

هواداری است یا القای این تصور که ما زیر دین سلبریتی هاییم؟

عکس: ایسنا
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